
از بیانیه و انتشــار آن را بیان کردند. برخی از آنها می‌گویند که این بیانیه در زمان 
خوبی صادر نشده است و می‌تواند بهانه دست تندروها داده تا علیه اصلاح‌طلبان 
اقداماتی را انجــام دهند. در این گروه می‌توان به احمد زیدآبادی اشــاره کرد که 
در یادداشــت خود آورده است که خود سیســتم باید به نتیجه درباره تغییر برسد 
و بیان این دســته مطالب تنها می‌تواند »ماشــین از کار افتاده تبلیغات نیروهای 
تندرو  را علیه منتقدان روشن می‌کند« و یا در آن سمت، می‌توان به سعید آجرلو، 
چهره رســانه‌ای نزدیک به محمدباقر قالیباف اشــاره کرد که بیانیه را »رمانتیک و 
ساده‌انگارانه و خیال‌پردازان« و در عین حال »شورش علیه اصول انقلاب اسلامی 
و امنیــت ملی« دانســت. نمونه دیگــر، محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاســی از 
امضاکنندگان بیانیه روزنه‌گشایی در سال 1402 است که در یادداشتی نقدهایی 

را به این بیانیه وارد کرد. 
اما سومین گروه که شــامل تندروهای جریان اصول‌گرا هستند، کارشان 
از نقــد فراتر رفته، فریاد زدنــد و اتهاماتی را متوجه مجموعه جبهه اصلاحات 
کردند. گل سر سبد این منتقدان به نظر مثل همیشه می‌توان روزنامه کیهان 

دانســت که به نوعی فریادزن این قشر است و دو روز متوالی درباره این بیانیه 
نوشــت. ابتدا، حسین شــریعتمداری گفت که این بیانیه نشان می‌دهد که 
صادرکنندگان همســو با ستون پنجم هســتند و هویت اجاره‌ای دارند. طی 
دو روز متوالــی، کیهان در دو گــزارش ابتدا گفت کــه اصلاح‌طلبان مطامع 
نامشروع دارند و سپس آنها را متهم کردند که می‌خواهند کودتا کنند. از دیگر 
واکنش‌های در این دسته، می‌توان به واکنش‌های جبهه پایداری اشاره کرد. 
ابتدا صادق محصولی متنی کوتاه نوشت و در آن مدعی شد که اصلاح‌طلبان 
دنبال براندازی هســتند، روز گذشته هم جبهه پایداری بیانیه‌ای تند را صادر 
کرد و در آن اشاره کرد که بیانیه صادرشده در راستای منافع آمریکا و اسرائیل 
و نشــان‌دهنده فتنه جدیدی است. خبرگزاری تســنیم هم در یادداشتی که 
منتشر کرده بود، در پایان اتهام مهمی را به سران جبهه اصلاحات مطرح کرده 
و می‌گوید که سران جبهه اصلاحات فاقد سواد سیاسی و بی‌تدبیر هستند. در 
این بین سیدمحمود نبویان، چهره نزدیک به پایداری هم نوشته بود:»قرآن، 
کســانی را که پیشــنهاد تعلیق غنی‌ســازی می‌دهند آمریکایی و اسرائیلی 

می‌داند!« البته این آخری را زیدآبادی پاســخ داده و نوشته است:»پیامبر هم 
کســانی که قرآن را »تفسیر به رأی« می‌کنند و به خدا نسبت دروغ می‌دهند، 

ارِ"!«  مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ یِهِ فَلْیَتَبَوَّ

ْ
رَ الْقُرْآنَ بِرَأ وعده آتش داده است!"مَنْ فَسَّ

البتــه که در این بین شــاهد آن بودیم که طی روزهای پــس از جنگ 12 روزه 
اســرائیل با ایران از سوی برخی جریان‎ها پیشنهادهایی برای حفظ انسجام ملی 
و هشــدارهایی در راســتای ضرورت تغییر و بازنگری در مســیرها به میان آمد که 
البتــه درباره نظرات اصلاح‎طلبان و اصلاح‎خواهان و هــر آنچه تغییر را به ارمغان 
می‎آورد همچون گذشته از سوی تندروها با هراس از تغییر با حمله و هجمه )حالا 
برخی بیانیه‎ها و نظرات کمتر یا بیشتر( مواجه شد. در راستای ارزیابی این بیانیه 
و ریشــه‌یابی این حمله‎ها به نظرخواهی و گفت‎وگو با برخی چهره‌های سیاســی 
پرداختیم. عباس موســایی، سخنگوی دفتر سیاســی حزب توسعه ملی، عباس 
عبدی، تحلیلگر سیاســی اصلاح‎طلب، حمیدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی و از 
امضاکنندگان نامه روزنه‌گشایی در سال 1402، مهدی معتمدی‎مهر، عضو دفتر 

سیاسی نهضت آزادی ایران به سوالات ما پاسخ دادند.
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چهره‌ها

 پیگیری قانون تجمعات 
در دستور کار است

نشســت هم‏اندیشــی معاون سیاســی وزارت کشور با 
اعضای حزب اتحاد ملت در دفتر مرکزی این حزب برگزار 
شــد. به گزارش روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران، 
علی زینی‏وند، معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست 
با اشــاره به برنامه‏های پیش‏روی وزارت کشور، برگزاری 
انتخابات تناسبی و همچنین حرکت به سمت برگزاری 
انتخابات به‏صورت الکترونیکــی را از مهم‏ترین اهداف 
این معاونت در ســال آینده عنوان کــرد. وی افزود: »در 
یک ســال گذشته، جلسات منظم با احزاب برگزار شده 
و همچنین پیگیری قانون تجمعات که از دولت پیشین 
آغاز شــده اما به سرانجام نرسیده بود در دستور کار قرار 
دارد.« در ادامه آذر منصوری، دبیرکل حزب، با اشاره به 
تفاوت رویکرد وزارت کشور در دولت چهاردهم نسبت به 
دوره‏ گذشــته گفت: »در دولت قبل، مکاتبات با احزاب 
بیشتر جنبه سلبی داشت و رویکرد جانبدارانه نسبت به 
برخی احزاب کاملًا مشهود بود. امروز اما فضای تعامل 
بیشتر شده و وزیر کشور تلاش دارد ارتباط گسترده‏تری 
با احزاب برقــرار کند.« دبیرکل اتحاد ملــت با انتقاد از 
احضارهای فعالان سیاســی در قالب گفت‏وگو از سوی 
نهادهای امنیتی بر »لزوم زدودن فضای امنیتی از فضای 
فعالیت سیاســی« تاکید کرد. منصــوری، همچنین بر 
ضرورت زدودن فضای امنیتی از فعالیت‏های سیاسی و 
بازنگری در قانون احزاب تأکید کرد. در ادامه این نشست 
سعید شریعتی، رئیس کمیته شــعب استان حزب، در 
گزارشــی اعلام کــرد: »در برخی اســتان‏ها نهادهای 
امنیتی عملًا جایگزین وزارت کشــور شده‏اند و به جای 
اســتانداری‏ها، ایــن نهادها فعالان سیاســی را احضار 
می‏کنند.« علی پیرحسین‏لو، رئیس شعبه استان تهران 
حــزب، با انتقاد از »خودتحریمی دولت در اســتفاده از 
نیروهای حزبی« گفت: »با وجود نیاز کشــور به بازیابی 
سرمایه اجتماعی، استفاده از نیروهای سیاسی با بهانه 
منفی بودن اســتعلامات کنار گذاشــته می‏شــود. این 
سرمایه اجتماعی تنها با برگزاری انتخاباتی با مشارکت 
بالا قابل احیاست.« حسین نورانی‏نژاد، قائم‏مقام حزب، 
در سخنان خود به علل و موانع فعالیت حزبی و سیاسی 
در ایران پرداخت. او با برشــمردن شــش مانع عمده در 
مسیر فعالیت حزبی، از جمله بدبینی تاریخی به احزاب، 
ضعــف قانون احزاب، مداخــات امنیتی و تأثیر منفی 
عضویت در احزاب بر زندگی شخصی افراد، تصریح کرد: 
»به دلیــل نبود احزاب ریشــه‏دار در تاریخ ایران، جامعه 
ناگزیر به تکرار تجربه‏های سیاسی گذشته شده است.« 
علی شکوری‏راد، دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت نیز در 
این نشست بر صیانت از قلمرو فعالیت سیاسی تاکید و 
گفت: »حفظ قلمرو سیاسی باید در دست وزارت کشور 
باشد و نهادهای امنیتی نباید با احزاب، شخصیت‏های 
سیاسی و نهادهای مدنی تماس مستقیم برقرار کنند.« 
وی افزود: »احزاب باید فرصت تلقی شــوند نه تهدید، و 
وزارت کشــور باید از این حــوزه به عنوان قلمرو مختص 

خود محافظت کند.«

می‏خواهند شما را مرعوب سازند
انجمن اسلامی دانشــگاه امیرکبیر در بیانیه‏ای درباره 
ثبــات پارادایــم جمهوری اســامی بر محــور انقلاب 
اســامی بیانیه‏ای صادر کرد. در بخشــی از این بیانیه 
آمده اســت: »عــده‏ای شــما را بــا »مکانیزم ماشــه« 
می‏ترســانند. گویی سرنوشــت این ملت به ماشــه‏ای 
وابســته است که در دستان دشــمن است. آنکه شما را 
با این واژه می‏ترســاند، یا از تاریخ درس نگرفته یا عمداً 
می‏خواهد شما را مرعوب ســازد.« در بخش دیگری از 
این بیانیه آمده اســت:»عده‏ای دوباره ساز ناکوک سر 
داده‏اند که باید »نیروهــای نظامی از عرصه‏های کلان 
کنار بروند«. باید پرسید: مگر همین نیروها نبودند که 
امنیت شــما را با خون خود خریدند؟ امروز اگر کسانی 
چنین سخنانی می‏گویند، معنایی جز باز کردن راه نفوذ 
دشمن ندارند. ملت ایران اجازه نخواهد داد دستان پلید 
دشــمن، به واســطه مزدوران داخلی، به جان نیروهای 

وفادارش برسد.«

چند روز است حملات تندروها به شخصیت‏های اصلاح‏طلب و یا نزدیک به اصلاحات آغاز شده و از تریبون‏های مختلف به افرادی مانند محمدجواد 
ظریف و حســن روحانی و یا موضوع الزام تغییر حمله کردند و این بیانیه جبهه هم به حملات آنها اضافه کرد. تحلیل‏تان از اوج‏گیری این حمله‏ها 

چیست؟ ریشه این حمله‏ها را در چه می‏دانید؟
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عبــاس موســایی: اصــولًا گویــی تندروهای 
داخلی در فضایی خیالین سیر می‏کنند. اینها 
بــدون التفات به پیامدهای تشــدید منازعه و 
استمرار تحریم‏ها و بازسازی اجماعی جدید در 
عرصه بین‏المللی علیه کشــور، با هر گونه عادی‏سازی مخالفند؛ 
چنانکه گویی عادی‏سازی با ماهیت وجودی‌شان در تضاد و تناقض 
است و برای موجودیت ایشان بنیان‌برافکن است. اینان در ضدیت با 
مذاکره و گشــایش به شــکلی اساســی و حیرت‏انگیز با مخالفان 
جمهوری اسلامی و راست‏های افراطی حاکم بر رژیم صهیونیستی، 
شــباهت دارند. از آنجا که در مانیفست این جریان منافع و مصالح 
ملی در درجه و رتبه‏ای کم‌اهمیت‏تر از اصول ایدئولوژیک قرار دارد، 
یا اصلأ به چیزی تحت عنوان منافع و مصالح کشــور و ملت ایران 
نمی‏اندیشند و بیشتر بر جدال و منازعه ایدئولوژیک، نظر دارند، از 
این رو هر راهبرد آلترناتیو از درون که منافع و مصالح ملی را پیشی 
می‏دهد را تخطئه می‏کنند. جالب اســت رســانه‏های تندروهای 
داخلی مطالبه مذاکره جامع با آمریکا توسط جبهه اصلاحات را در 
حالی تخطئه می‏کنند که مذاکره پوتین با ترامپ را نشــانه درایت 
پوتین و نتیجه آن را خروج روسیه از انزوا تبلیغ می‏کنند. عادی‏سازی 
برای راست‏های افراطی، هویت‌سوز است. اینها ماهیت و موجودیت 
گفتمانی و سازمانی خود را مدیون تنش و منازعه می‏دانند و گذر از 
منازعه به عادی‎‏ســازی را برنمی‏تابند. فضای روالمند و نرمال برای 
جریانــات اســتثناگرا، غیرقابل پذیرش اســت. بــه عبارتی اینها 
نمی‏توانند در اتمسفر عادی و اقیانوس نرمال، تنفس کنند. اینها 
برآمده از حواشی سیاست‏اند و بنابراین می‏خواهند از این حواشی 
هویت‏ساز، حفاظت کنند، از این رو با هر ایده و راهبردی که به تغییر 
از مبانی وضعیت اســتثنایی به وضعیت نرمال، منجر شود، حمله 

می‏کنند. بحران‎‏زی و بحران‏سازی می‏کنند.
مهدی معتمدی‏‏مهر: این ســوال یک پاســخ 
کوتاه‏مدت و یک پاســخ بلندمدت دارد. دلیل 
اینکــه چــرا بعــد از بیانیه جبهــه اصلاحات 
حمله‏ها شروع شد کاملًا واضح است زیرا این 

بیانیه خیلی صریح، شــجاعانه و مسئولانه صادر شــده و پارادایم 
شــیفت را به عنوان امری ضروری و محتوم اعلام کرده و به همین 
علــت، روندی را ترســیم می‏کند که این رونــد ناظر بر حفظ وضع 
موجود، مغایر است. طبیعتاً افراد و جریاناتی که از وضع موجود بهره 
می‏برنــد با این بیانیه مخالفت کرده و می‏کنند. اما مخالفت با این 
بیانیه، ریشه بلندمدت و زیربنایی‏تری هم دارد. بخشی از مخالفان 
این بیانیه، جریان محافظه‏کاری هستند که از دوم خرداد به بعد، با 
مواضع اصلاح‏طلبانه دموکراسی‏خواه و عدالت‏طلب مخالف بود و 
خیلی صریح، مخالفتش را ابراز می‏کرد. این دیدگاه، بنا بر فهمی 
طبقاتی و ابتلا به ســاختار ســنت، همواره مدافع نظریه توســعه 
اقتصادی منهای دموکراسی بوده است. ولی بخش دیگری از این 
مخالفت، توســط جریانی اعلام می‏‏شــود که در گذشته متعلق به 
جریان اصلاحات بودند و حتی در جبهه اصلاحات حضور داشته و 
یا هنوز هم حضور دارند. این جریان در ســال 1400، بنابر مبانی 
نظری و نوعی عملگرایی سیاســی رویکــردی از اصلاحات را ارائه 
می‏دهند که می‏تواند محل بحث باشد. آنچه که روزنه‏گشایان مطرح 
می‎کنند، از آنجایی مورد نقد من است که خودش را می‏خواهد در 
لباس اصلاح‏طلبی به جامعه معرفی کنــد، حال آنکه فاقد مبانی 
اصلاح‏طلبی اســت و اقدامی که انجام می‏دهد فاقد اصول است. 
برخی اشــخاص و نه لزوماً تمام امضاکنندگان بیانیه روزنه‏گشایی، 
مروج نوعی عملگرایی غیراخلاقی در حوزه سیاست هستند. مبتلا 
به پنهان‏کاری تئوریک و خودشــیفتگی سیاســی هستند. در این 
نگرش، اصولًا افرادی مانند مصدق، بازرگان و منتظری و طالقانی و 
امثال اینها هیچ جایگاهی ندارند. در یک شکل ساده‏شده موجود، 
این جریان می‏گوید که شرایط جنگی، نباید منتشرکننده »روایت 
شکســت« باشــیم. تظاهر می‏کنند که به‏دنبال رشــد غرور ملی و 
پرکــردن شــکاف دولت – ملت هســتیم. اما این روایــت، در جایی 
می‏تواند مورد تایید باشد که منجر به راه‏حل شود. روایتی که فقط 
موید جنبه‏های مثبت اســت، بدون توجه به کاستی‏ها و واقعیات 
نمی‏تواند به راه‏حل موثر برسد. این نگرش، اصلاح‏طلبی را به مثابه 
اصلاح‏طلبی منهای دموکراســی و توســعه را هم بی‏نیاز از تحقق 

چرا هر گاه ســخنی از تغییر به میان می‏آید، تندروها آشــفته شده و علیه افرادی که از تغییر حرف می‏زنند، اظهارنظر کرده و تلاش می‏کنند مانع از 
3این تغییر شوند؟

عباس موسایی: آیا انتظار دارید که جریانی 
کــه موجودیت خــود را مدیــون و مرهون 
انســداد، تحریم، انزوا و منازعه اســت، به 
راحتی از عبور از این وضعیت، اســتقبال 
کند؟! رابطه عادی‏ســازی و جریانات ضــد ملی و بحران‏زی، 
رابطه جن و بسم‏الله است. اینها فوبیای تغییر و روالمندسازی 
دارند و به این راحتی نمی‏توانند مناسبات خاصی را که در آن 
سامان و سازمان یافته و گفتمان‏سازی کرده‏اند را دچار تغییر و 
تحول و از دست رفته ببینند. به همین جهت دچار آشفتگی و 
بی‏قراری شده و به وارونه‏نمایی، تخریب و تخطئه، انگ‌زنی، 

آسمان و ریسمان بافی و... روی آورده‏اند.‏
مهدی معتمدی‏‏مهر: جریان راست در ایران را 
می‏تــوان به دو بخش کلان تقســیم کرد. یک 
بخش، جریان راست سنتی است که احزابی 
مثل موتلفه در آن هستند و بخش دوم، جریان 
ناشــناخته و مرموزی است که از ســال 84 شکل گرفت که نه یک 
جریان راست بلکه عامل راست‏گرایی سیاسی و اقتصادی است که 
از آن تحــت عنــوان نومحافظــه‏کاری تعبیر می‏کنــم. آن جریان 
کلاسیک محافظه‏کار، به لحاظ مبنایی چون علاقمند و معتقد به 
غلبه سنت بر مدرنیته است، با تمام مسائل مدرنیته در حوزه علوم 
انسانی مانند آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، عدالت اجتماعی و 
نظایر آن مخالف است. اما نومحافظه‏کاران راست‏گرا با نماد جبهه 
پایداری که در گذشته توسط احمدی‏نژاد نمایندگی می‏شد و امروزه 

توسط امثال جلیلی، علاوه بر آن که با مبانی نظری مدرنیته در حوزه 
علوم انسانی مثل آزادی و حقوق بشر مشکل دارند، اساساً به جهت 
آن که در مناسبات و ساختار قدرت پا سفت کرده‏اند و حضورشان در 
قدرت نیازمند و متاثر از آرای مردم نیست، اصولًا خودشان را نیازمند 
به تغییر پارادایم نمی‏بینند بلکه هرگونه تغییر دموکراتیکی را علیه 
منافع و بقای خود تلقی می‏کنند؛ چراکه از آرای مردم برنیامده‏اند. 
در سال‏های اخیر در این جریان شکاف بزرگی ایجاد شد و بسیاری 
از احزاب و شخصیت‏های محافظه‏کار کلاسیک متوجه شدند که با 
این نگرش، نمی‏توانند نظم موجود را ادامه دهند. اما جریانی که از 
84 به بعد رشد کرد و فساد را به فساد سیستماتیک ساختاری ارتقا 
دادنــد، علاوه بر بُعــد نظری، نکته دیگری هــم دارد و آن، ابتلا به 
جریان نفوذی وابسته به بیگانه در عمیق‏ترین لایه‏های تصمیم‏سازی 
است. این را باید خیلی واضح در نظر گرفت، در جنگ 12روزه و در 
همان روزهای اول که نزدیک به 20 سردار ما ترور شدند، تنها وظیفه 
ایــن جریــان نفــوذی، دادن آدرس منــازل و محل‏های اســتقرار 
فرماندهان نظامی و سران سیاسی نبود. نفوذ آنها می‏تواند در خود 
ســاختارهای تصمیم‏گیر باشــد. مــن فکر می‏کنــم احمدی‏نژاد 
همچنان در رأس این جریان نومحافظه‏کار حضور دارد. این جریان 
بنابر ماهیتی که دارد، ابزار و عامل فعل است. به همین علت، این 
جریان فقط نمی‏خواهد سنت را در ایران حفظ کند، خواستار همه 
اهدافی است که اسرائیل و آمریکا دنبال آن هستند. به همین دلیل 
است که نه‏تنها به دنبال راه‏حل نیستند، بلکه هر نوع راهکاری که 
بتواند زمینه خروج ایران از انزوا را در پی داشته باشد، نمی‏پسندند و 

ســعی می‏کنند به هر نحوی، ریشه اصلاح‏طلبان را بزنند. البته به 
نظــرم جنگ 12روزه در بخش‏هایی از نظام نوعی واقع‏بینی ایجاد 
کرده اســت که مانع از گسترش قدرت این جریان می‏‏شود اما این 
جریان، همچنان قدرت زیادی دارد. شخصیت‏هایی از وابستگان به 
این جریان، در سالیان اخیر  از ساختار حذف شدند و یا نقش آنها 
حداقلی شد اما همچنان در مجلس و صداوسیما فعال هستند. این 
نکته که بیش از 20 فرمانده ما در ساعات اولیه جنگ ترور شدند، از 
این جهت قابل بررسی است که چرا فرماندهانی ترور شدند که همه 
موافق مذاکره بودند و به نظام جمهوری اســامی و رهبری وفادار 
بودند اما بخش‏هایی که بیشــتر از این شــعارهای ضداســرائیلی 
می‏دادند، هولوکاست را نفی می‏کردند، هیچ‏کدام ترور نشدند؟ به 
همین علت، این بخش می‏تواند مجری اهداف و آمال و برنامه‏های 
بیگانه باشد که فراتر از سقوط جمهوری اسلامی، خواستار فروپاشی 

و تجزیه ایران است.
حمیدرضا جلایی‏پور: باز روشــن است که چرا 
چنین عمل می‏کنند. خالص‏گرایان تندرو که 
یک ســال اســت از قدرت محروم شــده‏اند از 
انتشــار این بیانیــه اســتفاده می‏کننــد و به 
حاکمیت می‏گویند اگر ما نباشیم هستند عده‏ای که دنبال کشیدن 
فرش از زیر پای حکومت هستند. سرنگونی‏طلبان خارج‏نشین هم 
می‏گویند مردم، ما فقط دنبال ســرنگونی نیستیم و عده‏ای هم در 
داخل کشور از این سیستم سیاسی عبور کرده‏اند. این تبلیغات به 

نفع جنگ روانی دشمن اسرائیلی است.

حمیدرضا جلایی‏پور:
حملات دو نیروی 
تندرو در صحنه 

سیاسی که همیشه 
بوده و حالا هم بیشتر 
شده. این دو نیروی 

تندرو در شرایط 
فعلی که جمهوری 
اسلامی زیر فشار 

جنگ‏ دشمن خبیپ 
اسرائیلی هست، 

بیشتر تلاش منفی و 
مخرب می‏کنند و این 

چیز روشنی است. 
نویسندگان بیانیه باید 
متوجه پیامد کارشان 

می‏بودند

عباس موسایی:
رابطه عادی‏سازی و 
جریانات ضد ملی 
و بحران‏زی، رابطه 

جن و بسم‏الله است. 
اینها فوبیای تغییر و 
روالمندسازی دارند 

و به این راحتی 
نمی‏توانند مناسبات 
خاصی را که در آن 
سامان و سازمان 

یافته و گفتمان‏سازی 
کرده‏اند را دچار 
تغییر و تحول و از 
دست رفته ببینند

حقوق اساسی و حاکمیت ملت می‏خواهد و دقیقاً به همین دلیل 
است که از بیانیه جبهه اصلاحات تبری می‏جوید. این جریان، درک 
نادرستی از مناسبات قدرت دارد، تصور می‏کنند جنگ، مسئله‏ای 
مقطعی اســت اما توجه ندارد که هدف اصلی اســرائیل و آمریکا، 
ایجاد ساختاری است که »آمریکای ترامپ« بتواند در رأس رهبری 
جهان قرار بگیرد. ما با نوعی ژست پیروزی گرفتن و با نوعی مقاومت 
احساسی و هیجانی نشــان دادن، نمی‏توانیم مانع آن نقشه بزرگ 
شویم. تفکر اینها، متکی بر نگرش اصلی‏تری است که تنها راه تحول 
در جامعه را اثرگذاری بر ساختار قدرت از درون قدرت می‏شناسند. 
به همین علت، خیلی اوقات گفته‏اند ما نمی‏خواهیم به سرنوشت 
نهضت آزادی دچار شــده و از قدرت رانده شویم. این جریان آنقدر 
اراده‏گراســت که توجه نــدارد این رانده شــدن از قــدرت، معلول 
تصمیمات هیجانی حاکمیت نیســت، این رانده شــدن از قدرت، 
نتیجه تــدوام یــک ســاختار غیردموکراتیک و منفعت‏گرا اســت. 
روزنه‏گشــایان در نقدی که به بیانیه اخیر جبهــه اصلاحات دارند، 
شفاف می‏گویند که اگر می‏خواهید حاکمیت به تنظیمات قبل از 
جنگ برنگردد، شما هم از مطالبه دموکراسی دست بردارید. معنای 
این سخن، علاوه بر تعلیق دمکراسی‏خواهی، انکار بحران و نادیده 

گرفتن مشکلات زیربنایی کشور است.
حمیدرضا جلایی‏پور: حملات دو نیروی تندرو 
در صحنه سیاســی که همیشه بوده و حالا هم 
بیشتر شده. این دو نیروی تندرو )خالص‏گرایان 
تنــدرو در داخــل و زیر عنــوان دولت ســایه و 
سرنگونی‏طلبان ســنگر گرفته در رسانه‏های ماهواره‏ای( در شرایط 
فعلی که جمهوری اسلامی زیر فشار جنگ‏ دشمن خبیپ اسرائیلی 
هســت، بیشــتر تلاش منفی و مخرب می‏کنند و این چیز روشنی 
اســت. نویســندگان بیانیه باید متوجــه پیامد کارشــان می‏بودند. 
متاسفانه بیانیه جبهه اصلاحات در حالی که ایران، حاکمیت، دولت 
توافق‏گــرای پزشــکیان و شــهروندانش با شــرایط جنگی خطیر و 
دشــمنی خبیث مثل اســرائیل روبه‏رو بودند، پاس گلی به تندروان 
خالص‏گرا و سرنگونی‏طلبان اسرائیلی در رسانه‏های ماهواره‏ای بود.


